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     تنها شـدی به رفتنِ جمشید اصفهان!             جمشیدِ بـزمِ خـانۀ خورشـید اصفهـان!
     هر کس شناخت، خوب نشانت نداد باز            ای اصفهان، به  خوبیِ جمشید اصفهان!

دانشمندِ شاعر و شاعرِ دانشمند
)به دیدن فزون آمد از آگهي(

سال ها پیش در اوایل دهۀ هفتاد شمسي، پیش از آنکه به دانشگاه وارد شوم، اسم استاد جمشید 
مظاهري به گوشم خورده بود. من به سبب گرایشم به شعر، با برخي از شاعران و منتقدان اصفهان 
آشنایي و دوستي داشتم و از زبان آنها فضایل استاد جمشید مظاهري را شنیده بودم؛ حتي یادهایي 
از دانشکدۀ ادبیات قدیم  در دانشگاه اصفهان. در آن سالها در یکي از شهرستانهاي اصفهان، یکي دو 
بار، مرحوم علي مظاهري را دعوت کرده بودند که از قضا من در هر دو مجلس حضور داشتم. علي 
مظاهري، در هر دو بار، سخنش را این طور با این مضمون شروع کرد که من »شاعرِ دانشمند«م و 
جمشید مظاهري »دانشمندِ شاعر«! با این تأکید و تفکیک گویي مي خواست به مخاطبان نشان بدهد 
که به شعر توجه بیشتري دارد و اینکه وجه دانش و تحقیق در استاد مظاهري برجسته تر از شعر و 
شاعري است. درست یا غلط، این تأکید همواره وردِ زبانش بود. دوستان هم نسل استاد مظاهري هم 

از او به فضل و دانش یاد مي کردند و این در ذهن من مانده بود. 
باشد که در  استاد جمشید مظاهري در »دیدار« هماني  نمي کردم که  فکر  از طرف دیگر، 
»آگهي«. و این دو دلیل داشت: یکي اینکه تصویرِ چندان خوبي از دانشکده هاي ادبیات و استادانش 
در ذهنم نداشتم، خصوصاً که در همان دورۀ دبیرستان و در عوالم شعر و شاعري، کتاب شعر بي دروغ 

مهدي دادخواه تهراني
دانش آموختۀ دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامه

حضورِ واسعِ ناب: سروشْ یارِ  کتابْ یارِ تنها
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شعر بي نقاب از دکتر زرین کوب را خوانده بودم و به نظرم رسیده بود سخنان دکتر زرین کوب تناسبي 
با تحولات شعر نو فارسي ندارد و به نحوي، غیر تاریخي یا خیلي سنتي است. به همین سبب فکر 
مي کردم وقتي زرین کوب این طور به شعر نو نگاه مي کند، دیگر تکلیف بقیۀ استادان ادبیات معلوم 
است. گذشته از این، ادبیات زندۀ جاري در محافل ادبي شهر، فاصلۀ زیادي داشت با آن نظامي از 

ادبیات که در دانشگاه حاکم بود. 
دوستان جوانِ هم نسل من هم که اهل اصفهان و شهرهاي اطراف بودند و همچنین فرهیختگاني 
که مي شناختم، نظر خوبي دربارۀ دانشکده هاي ادبیات نداشتند و اصلًا توصیه مي کردند که گذارم به 
طرف این دانشکده هم نیفتد. البته من درنهایت این دیدگاه را پس زدم و به زبان و ادبیات فارسي 
تغییر رشته دادم. درست یادم است که دومین کلاس روز اول دانشکدۀ ادبیات، عصرگاهي برگزار 
مي شد: عصر یکي از روزهاي مهرماه 1376. با یک جور بي حوصلگي و بي اعتنایي در کلاس دستور 
زبان شرکت کردم. همان ردیف هاي جلو مي بایست مي نشستیم. چاره نبود، چون خانم ها  عقب 
مي نشستند و آقایان جلو و این قانون نانوشتۀ دانشکده بود، حال آنکه در رشتۀ قبلي و دانشکدۀ قبلي 

وضع این طور نبود. 
استاد مظاهري همان جمشید، همان دانشمندِ شاعر به کلاس آمد؛ خوش لباس، خوش  تیپ، 
ادکلن زده، با موهاي مشکلي بلند و آن ابهت و صلابت. با این همه من حواسم به آن قولِ علي مظاهري 
و اینکه جمشید مظاهري همان جمشید مظاهري است نبود؛  اینکه دانشمندِ شاعر آمده در کلاس 
یا شاعرِ دانشمند! در عالم خودم بودم. درست یادم نیست کلاس را چطور شروع کرد. چون جملات 
اول را چنان که باید نشنیدم، اما چند دقیقه اي که گذشت، شنیدن چند جمله و واژه از زبان استاد 
توجهم را جلب کرد. استاد داشت دربارۀ اهمیت زبان صحبت مي کرد. یکمرتبه آن جملۀ معروف کتاب 
مقدس را به زبان آورد »در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و...«. این توجهم را جلب کرد و مهمتر 
از این وقتي بود که استاد کلمۀ logos  را به زبان آورد و بحث رابطۀ زبان و منطق و زبان و رؤیا و 
ذهن و اینها را پیش کشید. کم کم گوش هایم را تیز کردم و شروع کردم به شنیدن دقیق حرف هایش. 
ظرف چند دقیقه از بي اعتنایي اولیه درآمدم و به نظرم استادي بسیار پخته، جدّي و باسواد رسید. 
در صندلي  ام جابه جا شدم و حالت جدي تري به خودم گرفتم. هرچه زمان جلوتر مي رفت میزان لذت 
بردن من از دانش و تحلیل هاي خاص او بیشتر مي شد. در همان جلسۀ اول پذیرفتم که با استادي 
متفاوت با آنچه دیده ام و شنیده ام روبه رو شده ام و باید بیشتر بشناسمش. شروع کردم به پرس وجو 
درباره اش و مطمئن شدم که او همان جمشیدِ مظاهريِ دانشمندِ شاعر است که علي مظاهريِ شاعر 
مي گفت؛ منتها اصلًا به  استاد جمشید مظاهري نمي آمد شاعر باشد و براي من در جوارِ واسعِ دانش 

او، شاعر بودن یا نبودنش اصلًا مهم نبود. 
رشتۀ ادبیات فارسي نه به خودیِ خود، بلکه به سبب القائات و تصورات نادقیقِ اجتماعي، بار 
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رواني منفي یي را روي دوش ذهن مي گذاشت. این معضلِ رواني دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات 
فارسي است که باید به آن مفصل پرداخته شود. شاید دلیلش این است که جامعه این رشته را و 
تعلق به این رشته را بر نمي تابد؛ جامعۀ شتابزدۀ دورشده از شناختِ اهمیت بنیادها؛ بنیادهایي که 
خود را در علوم انساني از جمله ادبیات نشان مي دهند. )شما کافي است سخنان تودوروف را دربارۀ 
ادبیات در خانۀ هنرمندان ایران در تهران 13۸4 گوش داده یا خوانده باشید. او نسبتهاي ادبیات با 

مفاهیم، علوم و زندگي را در حدي بررسیده که انسان را به تأمّل وادارد(.
این موضوع براي من آزاردهنده بود؛ خصوصاً که رشتۀ دیگري را که دوست داشتم و در آن هم 
موفق بودم، رها کرده بودم و آمده بودم این ور که مي دیدم از جنبه هایي برهوت است، به ویژه که نه 
شوري در میان دانشجویان مي دیدم و نه تکاپویي و نه حتي شوري در فضاي دانشکده. البته غیر از 
استاد مظاهري، استادان خوب دیگري هم بودند که از آن دردانه ها، یکي دکتر مهدي نوریان بود و 

دیگري دکتر محمّد فشارکي که امیدوارم شاد و سلامت باشند . 
دانشکدۀ ادبیات به هر حال از زندگي درونيِ این استادان برجسته جدا بود. استاد مظاهري و 
دکتر نوریان گل سر سبد بودند. در این اوضاع و احوال، حضور استاد مظاهري و آن ابهت و شکوهِ 
شخصي و علمي یي که در ایشان بود، تمام آن ملال ادبي و غیرِ ادبيِ دانشکده را از میان مي برد. به 
خود مي گفتم اگر از رشتۀ ادبیات دانشمندي چون استاد مظاهري بیرون بیاید، زهي سعادت؛ استادي 
که آدم را یاد بزرگاني چون فروزانفر، استاد همایي، مجتبي مینوي و... مي انداخت؛ یاد خیلي هاي دیگر. 

مي دیدم دانشجویان را که دنبال استاد راه مي افتادند و هر کس پرسشي در کف داشت.
من هم کم کم وارد گفت و گو با استاد شدم و آن شور و شوق و روحیۀ علمي را سخت پسندیدم. 
آن مغناطیس معنوي را خیلي دوست داشتم؛ چیزي در وجودش بود که به زبان نمي آمد، اما بود 
و در افقش که بودي در آن غرق مي شدي. این »آن« هرچه بود حاصل دانش یا حضوري زنده بود 
که وراي قال و قیل مدرسه است. یکي از دانشجویان استاد در فضاي مجازی جمله اي نوشته بود 
که خوشم آمد. نوشته بود انگار استاد مظاهري هزار سال زندگي کرده بود. به واقع همین بود. پیوند 

زندگي، معنویت و دانش در او به اوج رسیده بود.

جمشید مظاهري، تنهایي و کتاب
کتاب شکلي از تنهایي است. هر کتابي تنهاست و هر خواننده اي تنها؛ به حکم اینکه هر خواندني 
تنهاست. کسي که کتابْ یارِ بي بدیلِ اوست، تنهایيِ کتاب را عمیقاً درک مي کند. رویارویی با تنهایيِ 
کتاب کار هر کسي نیست. تنهایي به این معني نیست که آدم با خانوادۀ خود، دوستان خود، همکاران 
خود، ارتباط یا مراوده ندارد؛ تنهایي درکِ عمیقِ تنهایي است؛ درکي که در استاد مظاهريِ هوشْ یارِ 
کتاب یْارِ سروش یْار به غایت دیده بودم. سال هاي پیش از این، روزهایي که به جمعه بازار کتاب اصفهان 
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مي رفتم، تماماً مترصّد بودم در گوشه اي از بازار کتاب، سر میزي یا بساطِ کتابي استاد را ببینم و این 
گشوده شدنِ باغ بهشت بود؛ هشت بهشت که از قضا همان جا هم جمعه بازارِ کتاب اصفهان بود؛ 

تلاقي شهرِ تاریخي با کتاب.  
گشتن در میان کتاب ها با آن عشق و علاقه اي که در استاد مظاهري دیده بودم و دیده بودیم، 
جست و جوي تنهایي بود؛ تنهایي عمیق و این تنهایي عمیق را  استاد مظاهري  پیش چشم مي کشید. 
بارها و بارها این تنهایي عمیق را در او دیده بودم؛ تنهایي یي آن چنان عمیق که جز کتابْ  یارش نبود. 
یک نگاه، یک حضور که »دیگرِ« تنهاي تو را به حضور مي پذیرفت و حاضر بود ساعت ها سرِ پا بایستد 
و دربارۀ کتاب و خواندن و دانش با تو حرف بزند. این حضور، این برافراشتن قامتي که از سر بیماري 
قند، ایستادن طولاني برایش چندان هم ساده نبود، دانش را چنان روشنانه مي دید که انگار چراغي 

مي افروزد در شبي تاریک، شبِ تاریکي که جز با دانش نمي توان به صبحش رساند.  
غرقگيِ استاد مظاهري در کتاب، درخواستِ تنهایيِ عمیقي بود که سکوت را در پي  دارد؛ 
سکوتي که مراقبه است؛ سکوتي که درکِ عمیق کتاب و رفتن در آنات کتاب است. دیده بودم و 
دیده بودیم  که  استاد مظاهري چطور در خوانده هایش »حضور« داشت و این »حضور« کم چیزي 
نیست. دانشي مْردانِ عالم چون مونتني، اسپینوزا، کانت، هگل، ابن خلدون، ابوریحان بیروني، حمزۀ 
اصفهاني، ابن سینا، میرفندرسکي و ... همه و همه اهل این حضور بوده اند. فقط کتاب به مثابتِ کتاب 
ـ آن تنهاي تنهایان در قفسه ـ و کتابخواني، تضمین کنندۀ دریافتن و درخود گرفتنِ آن »حضور«، 
آن »کیمیاي ناب« نیست؛ »آن« و »آنات«ي لازم است تا تو »حضورمندِ« کتاب و جهان شوي و 
دریابي که این حضور است، این جهان است و این کتاب، این تویي که کتابْ  یارِ توست؛ آنچه تو 

درون آني و آن در درونِ توست. 
گذشته از مسألۀ کتاب و تنهایي، حجم تنهایي او را مي دانستم. »بیا تا برایت بگویم چه اندازه 
تنهایي من بزرگ است!« شعر سهراب. یک شب این اواخر، یک دو سال آخر، در یک مکالمۀ تلفني، 
با من از تنهایي حرف زد. موضوع گفت و گو، روابط با افراد و شیوۀ زیست در زندگي شخصي بود. 
داشتیم دربارۀ ابوالحسن نجفي حرف مي زدیم و شیوۀ کار کردن او و اینکه چطور در مي بندد و کار 
مي کند. استاد در این مورد گفتني ها را گفت و توصیه اي کرد که جان مطلب را در خود داشت. بعد 
شعري از رودکي برایم خواند و حرفي زد که هنوز طنینش در گوشم است. این تنهایي بزرگ، آن 
زمانِ دروني خواندن را در برابر مي نهد؛ آن نگریستن و دیدن و عشقي که هست ولي آگاهانه هست؛ 
به همه چیز؛ اشیاء، حیوانات، درختان، آدم ها، اجتماع و.... در آن شب حرف هاي خوبي زدیم و تمام 
این حرف ها را اشاره وار برکاغذ براي خودم ثبت کرده ام. مکالمات از راه دور من، یادگارهایي شده از 

زمانهایي که گوشه اي از »یک سینه سخن« را شرح مي داد.
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مظاهري، زندگي و اصفهان
مظاهري، کتابْ یارِ کتاب شناسِ هوشْ یارِ شهرشناسي )شهر به مثابتِ شبکه و لابیرنت( بود. مظاهري 
از استاداني نبود که کتاب همه چیزشان است؛ مظاهري گوهر دیگري بود؛ مظاهري زندگي را در 
تمامت خود مي دید. این را در نگاهش، سخنانش و شیوۀ روایتش، لبخند زدن هایش، و عشق عمیقش 
به دانستن دیده بودم. هر کسي چنین دلباختۀ دانستن باشد عاشق زندگي است و او به غایت بود. 
اما حجم تنهایي کتاب چنان سنگین بود که »در این راه دراز و وقت اندک« )به قول اوکتاویو پاز( 
ترجیحش این بود که از مکان )دیدنِ رنگ رنگ مکان، و حضور در مکان، دیدنِ ایران و جهان و هرچه 
در سفر تجلي مي یابد( بگذرد و به زمان )زمانِ درونيِ خواندن( برسد. این زمانِ دروني خواندن امر 
ساده اي نیست؛ قلمروِ کایروس )زمان کیفي( است و نه قلمروِ کرونوس )زمانِ کمّي(. زمان درونيِ 
خواندن، حضور به دنبال مي آورد؛ درکِ سکوت شهر؛ درکِ »اصفهان آبي« است که هر کوي و برزنش 
برگ کتابي است و برگ برگِ تاریخي. گرایش استاد مظاهري به تاریخ، به شهردوستي و شهرشناسي 
او برمي گشت و نیز آن سکوتي که خاصِ کتاب، روایت و تجسم و تخیل دوره ها و اعصار است. 
مظاهري خوب از خلال شهر و کتاب، کتاب و شهر به گذشته مي رفت و گذشتگي براي او بیرون از 
معاصر بودن نبود؛ مردي که مي توانست چنان گذشته را )یادِ تاریخ گفتن هاي او در صبح هاي درسِ 
سبک شناسي مي افتم؛ یادِ غرقگي هاي او در تاریخ این سرزمین که شورانگیزي بود و دقت و حضورِ 
تمام( در »آنات« تو زنده کند که به قول فیلسوف فقید، دکتر محمد علي مرادي، »هنوز زنده است، 

هر آنچه رخ داده است«.
شهر براي مظاهري کتاب/ رخدادي زنده بود که سطر سطرش را باید خواند. کوچه کوچه اش 
را باید گشت و این »شهرـ موزه« را باید به تمامت زیست. یادم است که یک بار که داشت دربارۀ پل 
خواجو حرف مي زد، چیزي گفت که هنوز در گوشم است. گفت کجاي دنیا دیده اید که پل را براي 
زندگي بسازند؟ امر معمارانه، پل، تاریخ و آنچه به حوزۀ اصفهان شناسي مربوط است، نزد او فقط یک 
روي سکه بود؛ وجه اصلي دیدن مکان و عبور از »زمانِ درونيِ خواندن« به سمت »مکان«ي بود که 

شهرِ زیستگاه است.
او شهر زادگاهش را بیش از هر مکان دیگري دیده بود و »دردِ« شهر، دردِ نگهداري و تکریم 
اصفهان را داشت؛ تکریم تاریخ را؛ تکریم زندگي گذشتگان و همۀ آن ارزش هایي را که در بنا و محیطِ 
زیست نشانه گذاري شده است. اصفهان شناسي در نظرِ او نقطۀ تلاقي کتاب و شهر بود؛ تعلیقات 
ارزشمند تاریخ اصفهان اثرِ میرزا حسن خان جابري انصاري به حق درخشان و خواندني است و نشان 
از تاریخ پْژوهشيِ لابیرنتي و لایه لایۀ او دارد؛ نوعي خواندنِ پالیمسِستي؛ خواندني که چون معماريِ 
مسجد جامع )مسجد عتیق( لایه لایه )پالیمسستي( است؛ به این معني که هر بار خواندن، چیزي را 
بر خواندنِ پیشینِ پژوهشگر مي افزاید و این خوانش در بنیانِ خود معمارانه است و به ایدۀ شهر  ـموزه 
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و شهرـ  و فرهنگْ انباشتگي نزدیک. اساساً دانش با این گونه انباشت شکل مي گیرد و تاریخ نیز حاصل 
این انباشتِ روایي ـ زباني در وجه رویدادي است. مظاهري اصفهان و تاریخ آن را کتاب به کتاب و منبع 
به منبع کاویده و با اساس قرار دادن متن جابري انصاري، به غرقگي در پژوهش رسیده است؛ بي زمان 
شدنِ پژوهشي. تکیه بر بناي متني و پرداختن و تعمیر آن بنا نه لزوماً تزیین یا حاشیه نوشتن بر آن. 
اما وجه دیگر، همان گشت و گذار شهري است و پژوهش را از کتاب به میدان بردن و میدان، 
شهري است هزار رنگ و هزار جلوه، آن سان که استاد مظاهريِ دانشمند، پژوهش یْارانه در شهر 
مي چرخد و وجوه عیني و کاربردي اشیای دریافته در متن را مي جوید؛ همو که حتي آرامستان را و 
جهان متني و نشانه شناختي آن را ارج مي نهد. اهمیت مظاهري به عنوان استادـ پژوهشگري کوشا و 
جویا، در این است که به بنیانهاي شهر و آباداني و تمدن نه از وجه کتابي و ذهني، بلکه از وجه عیني 
و زندگي مدارانه توجه داشته است. اگر مجموعۀ هفتاد سنگ قبر از یدالله رؤیایي را دیده باشید، به 
یاد خواهید آورد که حتي توجه و دلسوزي استادي چون مظاهري براي تخت پولاد، براي آیندۀ شعر 
فارسي و امکانات نشانه شناختي و فرهنگي شعر فارسي و به طور کلي قلمرو این فرهنگ تا چه اندازه 
مفید بوده است، چرا که اگر علم فرهنگ و توجه به بنیادهاي فرهنگي ضرورت است، توجه به »علمِ 
زندگي« نیز اهمیت دارد. به همین سبب مظاهري را مي توان استادِ متن دیده، متن خوانده، متن شناس 
و نسخه شناسي دانست که درنهایت از دنیاي متون عبور کرده و به سود شهر و زندگي، وقت خود را 
مصروف بازسازي و بازنویسي تاریخي کرده است که تحقیق در آن بخشي از پروژۀ شناخت بنیادهاي 

نظري شهر و شهر سازي است. 
به معني دیگر، اگر قرار باشد که اصفهان در مناسبتي تازه مطابق با شرایط امروز باز اندیشیده 
و بازسازي شود یا متناسب با روح فرهنگي و تاریخي آن، نیاز به تاریخي است که مورّخي دقیق، یا 
نوشته باشد یا بازنگري و بازنویسي کرده باشد؛ کاري که  استاد مظاهري در حدّ توان و مجال خود 
کرده است. کار استاد مظاهري در تعلیقات تاریخ اصفهان نوعي بازنویسي تاریخ یا تاریخ نویسي است؛ 
تاریخي که در تعلیقات و در ضمن تاریخي دیگر است و ممکن است با تمهیداتي از همسایگي متن 

مادر )جابري انصاري( بیرون بیاید و مستقل شود.
همین توجه به انباشتِ متون و متونِ نیازمند تکمیل و ارتقا است که استاد مظاهري را از نوشتن 
مستقل بازداشته است. آرزوي من در سال هاي دهۀ هفتاد و پس از آن این بود که استاد خود مستقلًا 
تاریخ اصفهان بنویسد، اما کتاب مداري، فرهنگ مداري، دانش مداري و روحیۀ اصفهانْ شهري او که 
کتابهاي حوزۀ اصفهان را نیز ارج مي نهاد، بر میلِ احتمالي نگارشِ مستقل تاریخ اصفهان غلبه داشت. 
اینکه نخواهیم کتابي بر کتاب هاي موجود اضافه کنیم و دلایلي نیز داشته باشیم خود نیاز به شهامت 

دارد؛ به ویژه از جانب دانشمندي چون او. 
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مظاهري و عشق به علومِ متبلور در ادبیات فارسي
فلسفه وظیفه دارد تا از طریق مفهوم سازي، انسان و جهان را و هرچه در آن هست، موضوع تفکر 
قرار دهد. علوم انساني برآن اند تا از زوایاي مختلف انسان را مشاهده و بیان کنند و از کلِ او به اجزاي 
تعریف و توصیف پذیر او برسند. ادبیات گلِ سر سبدِ علوم انساني است. انسان در ادبیات و فرهنگ 
تبلور مي یابد و اینجاست که انسانِ عاطفي و متخیِل باور مي شود. هرکدام از علوم انساني جاذبه اي 
مخصوص به خود دارد. مي توان جغرافیادان، تاریخدان، فیلسوف و عالم سیاسي بود و از هر کدام از این 
رشته ها لذت برد. شرط لازم ورود به این حیطه ها، دوستداريِ دانش است. دوستدار دانش به دنبال 
دانایي، علوم را در مدّ نظر قرار مي دهد. مظاهري به تمام معني دوستدار دانش بود، همان که در سنت 
یوناني )philosophos( خوانده مي شود. این دوستداري دانش شرطِ اول قدم رشد و شکوفایي علوم 
و توجه به شاخه هاي مختلف آن است؛ امري که در مظاهري به کمال وجود داشت. او تمام کتاب ها 
را مي دید و مي جست. حتي به حوزۀ معماري هم توجه داشت. غرقگي در متون و میلِ بي کران به 
خواندن و خواندن، به او کمک کرده بود تا ادبیات را به مثابتِ فرمي دریابد که علوم یا جنبه هایي از 
علوم در آن تبلور یافته است. علاقۀ کم مانند او به خاقاني و غور او در شعر خاقاني و توجه به ظرایف و 
دقایق آن، گذشته از وجه ادبي، وجهِ دانشي نیز دارد؛ اینکه چطور شاعري علوم زمان خود را در شعر 
به عاطفه و تخیل مي آمیزد و سطحي از دانش را به سطحي از عناصر و قواي تشکیل دهندۀ شعر پیوند 
مي زند. اهمیّت مظاهري بودن در غرقگي هاي عاشقانه در متون است و این غرقگي، احترام به زمانِ 
دروني خواندن است و در پي آن بي زمان شدن. به همین سبب بود که استاد مظاهري جهان و کار 
جهان را به چیزي نمي گرفت جز خواندن و غرقگي در متون و وجوهي از زندگي که برایش در درجۀ 
اول اهمیت بود. بنابراین زمان خواندنِ دروني که زمانِ راستین دانش پژوهي و دانشوري است، در هم 
تنیده در مکاني است که براي استاد آن مکان اصفهان بود و تاریخش که پیوستي از مکان / فضاست.

استادي که خاقاني شناس است و  را دارند. پژوهشگر و  تاریخ خود  مانند شهر  به  علوم هم 
خاقاني خوان و عاشق خاقاني و بیهقي و قله هاي ادب، نمي تواند بي بهره و بي اعتنا به این علوم باشد 
و باید تا مي تواند بخواند. این وجه مظاهري از همان زمان دهۀ هفتاد براي من مهم بود؛ استادي 
که همۀ کتاب ها را مي بیند و اهمیت آنها را مي داند. یادم است که آن دوران تازه کتاب ساختار و 
تأویل متن بابک احمدي آمده بود. من خیال مي کردم کتاب مورد علاقۀ استاد مظاهري نباشد، اما 
بر خلاف جزءِ خیال من، استاد کتاب را دیده بود یا خوانده بود و شروع کرد به حرف زدن دربارۀ این 
کتاب. همین طور خیلي کتاب هاي دیگر که دیده بودم و مي شناختم و فکر نمي کردم استاد مظاهري 
به آنها علاقه اي داشته باشد، اما دیده بود و خوانده بود. یکي از این کتاب ها جباریت از مانس اشپربر 

بود که استاد خوانده بود. 
یادم است در کلاس »رستم و اسفندیار« که یکي از بهترین کلاس هایي بود که من در آن دوران 
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گذراندم، در تحلیل شخصیت گشتاسب، از این کتاب و مسألۀ قدرت و اسطوره و جبر و... حرف زد. 
متن خواني شاهنامه و توجه به جریان تفکر و اندیشه در تحلیل متن ادبي، شخصیتِ دانشمند او را 
در نظرم برجسته ساخته بود. در همان درس گریزهاي او به اسطوره شناسي برایم جالب بود. یادم 
است خط به خط کتاب معروف مقدمه اي بر رستم و اسفندیار را مي خواند و سخنان مسکوب را نقد 
مي کرد. این شیوه متن ادبي را فقط به متن ادبي فرو نمي کاهد که منحصراً به سطحي از بلاغت و 
واژگان و نحو و درنهایت معني کردن ساده بینجامد؛ کاري که در اصل تقلیل و فروکاستنِ متن است 
یا ذکرِ معني یا معاني مختار استادِ کلاس! استاد مظاهري متن ادبي را درگیر متوني مي کرد که از 
قضا به مثابتِ بنیادي براي فهم بیشتر عمل مي کردند. استاد به لحاظ نظري هیچ گاه این شیوه را 
توضیح نمي داد یا من ندیده ام توضیح داده باشد، اما خواندن و متن خواني و خواندن متن هاي پیراموني 
و بنیادین براي درکِ متن اصلي را در عمل اجرا مي کرد و به مثابتِ روشِ خوانش نشان مي داد؛ این 
نشان دادن چنانکه گفتم، عملي بود تا نظري. به همین سبب، استاد مظاهري یکي از شایسته ترین 

افراد بود براي نظرورزي یا هدایت دانشجویان در نظرورزي و نظریه پردازي در باب متن. 
یکي از دوستان همان سال هاي ما که امروز روزنامه نگار است، تحت تأثیر این کتاب شناسي 
دانش محورانۀ مظاهري به »عجایب نامه« ها به مثابتِ ژانري ادبي علاقه مند شد و دنبالش را گرفت 
و کتابي هم در این باب نوشت. این یکي از برکات حضورِ متن شناسانه و عاشقانۀ استاد مظاهري در 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان بود. این دانشوري و دانش دوستيِ استاد مظاهري به وجه غیرمستقیم 
نیز بر انتشارِ شمارۀ سومِ کتاب راوي )به کوششِ رضا مختاري( که به »ادبیّات فانتاستیک« اختصاص 

دارد تأثیر گذاشت. 
همان دوستِ علاقه مند به عجایب نامه ها که تحت تأثیر استاد به این نوع ادبي پرداخت، در 
همکاري با آقاي مختاري، کم کم به این نتیجه رسیدند که با توجه به آراي تودوروف و نیز با عطف 
توجه به عجایب نامه هاي فارسي، کتابْ ویژه اي براي ادبیات فانتاستیک تدارک ببینند. خوشبختانه 

شمارۀ سوّمِ کتاب راوي ویژۀ ادبیات فانتاستیک پس از مدتي وقفه منتشر شد. 
به این معني، استاد دانشور و تأثیر گذاري چون استاد مظاهري، نهادِ دانش و متن به مثابتِ 
مکان/ فضايِ انباشت دانش )و آنچه در تفکر و اندیشه و فلسفیدن تجلي مي یابد( را ارج مي نهاد و 
فارغ از منافع مادي و زودگذر، دانش را به مثابتِ دانش و دانش را به مثابتِ زندگي )عمل( بر تارک 
زندگي و اهداف خود در زندگي نهاده بود. یاد این استادِ هوش یْارِ کتاب یارِ دانشْ دوست در سالگردِ 

درگذشتش گرامي و راهش پر رهرو. 
بهمن ماه 13۹7




